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   يحدود مقابله به مثل حكومت اسلام يبررس
  قرآن اتياساس آ بر

**حسين جاور و *فيروزآباديحسين هوشمند22/12/94 تأييد: 26/9/94دريافت: 

     چكيده
 ،دفاع مشـروع  ،يالملل نيب طيدر مح ژهيبه و ؛ينظام اسلام انيدر قبال تهاجم دشمنان به ك

هم ضرورت  يممكن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابل .روديشمار مهحقوق مسلم ب نياز نخس
توانـد، در قبـال   يم ينظام اسلام اياست كه آ نيا شوديكه مطرح م يالؤداشته باشد. س هيو توج

 ـو عمل يرا سامانده ياقدامات تهاجم ،دشمن، به صورت متقابل يتهاجماقدامات  كنـد؟ در   ياتي
 ـ    لةجواز مقاب قاعده رشيپرسش، در پذ نيپاسخ به ا قتيحق  ـ نيبـه مثـل، در قلمـرو ب و  يالملل

پرسش مثبت باشـد، پرسـش    نيكه پاسخ به ا ياست. در صورت يدولت اسلام يارتباطات خارج
  آن كدام است؟ يمجاز و موانع احتمال ،يادر چه محدوده اماتاقد نياست كه ا نيدوم ا
در قلمرو روابـط   و يفريو ك يحقوق خصوص يهاحوزه همچونمقابله به مثل،  رسديم نظرهب

 ـهب .كند دايمتخاصم هم امكان پ يهاجنبش ايها و در مورد دولت يالملل نيب  يرغم وجود مقتض
 ـنظام ريبه غ تنسب ،»جهت هدف«قاعده مقابله به مثل، از  انيباره، ممكن است جر نيدر ا و  اني
 كشـتار  يهـا از سلاحو استفاده  يانسان ريغ يهادر مورد روش ،»از جهت روش«دشمن و  ياسرا
و كسب دانـش   ييافزاجز در ساحت دانشه. بباشدمواجه  ييهاتيها و ممنوعتيدوبا محد يجمع
حكـم عـدم جـواز    ممكن است نبال داشته باشد، ه دتواند ارهاب و ارعاب دشمن را بيكه م ديتول
  موافق است. زين ينظام اسلام هيبا مصالح عال گاهيدد نيا زين يو بعلاوه در وضع كنون بشود يجار

ها تيمحدود يدر پرتو قرآن و بررس يقاعده جواز مقابله به مثل توسط حكومت اسلام انيجر
    و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.

  واژگان كليدي
  يحكومت اسلام رانه،يگشيبه مثل، مقابله به مثل پ يمقابله به مثل، اعتداء، جزا

                                                                                

 .h.hmnd.f@gmail.com :(ره)ياالله بروجرديةدانشگاه آ ارياستادآموخته حوزه علميه قم و دانش *

  .hjavar@ut.ac.ir :يفاراب سيدانشگاه تهران، پرد راياستاد **
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  مقدمه
صورت تعـدي و تجـاوز، امكـان دفـاع را      شروع، حقي است كه دردفاع مترديد، بي

آورد. در كنار حق دفـاع، حـق   براي شخصي كه در معرض تهاجم قرار گرفته فراهم مي
گاهي گمان شود مقابله به مثل،  ،هرچند ممكن است ؛مقابله به مثل نيز مطرح شده است

نظـر  ه)، اما ب63-84ص ،10، ش1386(آيتي،  هاي دفاع مشروع استاز مصاديق و جلوه
مكمل آن  ،گيرد و از جهاتيرسد اين قاعده، به نوعي در عرض دفاع مشروع قرار ميمي

  .است
 ،انـد بر اساس مفاد قاعده مقابله به مثل، شخص يا اشخاصي كه مورد تعدي قرار گرفتـه 

يابند كه با متعدي به صورت هماننـد، مقابلـه كننـد. اهميـت ايـن قاعـده       اين حق را مي
يافتن در برخي مباحث مـرتبط  دليل وسعت قلمرو آن است كه علاوه بر جريانهب عمدتاً

با ضمان و حقوق خصوصي، در مسائل كيفري و قصاص و همچنين در بعد بين المللي 
باشد كـه نشـان   دليل فلسفه وضع اين قاعده ميبه همچنينتواند جاري شود و نيز مي

 ءبه عنوان مكمل دفـاع مشـروع، جـز    ع و بعضاًدهد اين قاعده در عرض دفاع مشرومي
  .روداحكام اوليه به شمار مي

در تقـاص متجلـي اسـت و بـا وجـود       ،در حقوق خصوصي، قاعده مقابله بـه مثـل  
مانند امتناع مديون از پرداخت طلب دائن و عدم دسترسي بـه حـاكم و سـاير     ؛شرايطي
كند. در حقوق جزا نيز ايـن  دا ميقاعده مقابله به مثل، با عنوان تقاص جريان پي ،شرايط

  قاعده با توجه به آيات مربوط به قصاص، در قصاص نفس و عضو جريان دارد.
امكـان پيـدا    ،اما بحث از مقابله به مثل در حقوق بين الملل، عمدتاً در دو حيطـه 

در جايي كه در يك كشور، ضرر  ؛نخست، در حيطه حقوق بين الملل خصوصي :كندمي
قابل جبران باشد و با انتقال فاعـل زيـان بـه كشـوري      ،ز يك فعل زيانبارو زيان ناشي ا

ديده در كشور ديگري كـه آن زيـان را   ديگر، امكان مقابله به مثل و تقاص شخص زيان
شود. دوم، در حيطه حقوق بين الملل عمومي. اگر كشوري داند، مطرح قابل جبران نمي

مطـرح   ،د، مقابله به مثل كشور مورد تجاوزكشور ديگر را مورد تجاوز و تهاجم قرار ده
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شود. در اين قسمت از مقاله، بدون ورود به مباحث حقوق بين الملـل خصوصـي و   مي

نقش عنصر مكان در مقابله به مثل، امكان مقابلـه بـه مثـل حكومـت اسـلامي در قبـال       
  متجاوز، از منظر قرآن مورد توجه قرار گرفته است. 

قـرآن در ميـان منـابع اسـتنباط     تار، از آن رو است كه تمركز بر قرآن در اين نوش
بودن از تحريف، نقش محـوري  الصدوربودن و خالياحكام، به دليل مصونيت، قطعي

دارد. بديهي است بيان احكام مستخرج از قرآن در اين مقاله و نوشتارهاي مشابه، به 
يات، با توجـه  معناي بيان حكم نهايي نيست و لازم است بعد از فهم صحيح دلالت آ

بيشتر به روايات معتبر و ساير منابع استنباط، مشروعيت قاعده مقابله به مثل در بعـد  
حقوق بين الملل، ميزان و نحوه دلالت آيات را بـر برخـي احكـام فقهـي نيـز مـورد       

  توجه قرار داد.
 ،از مجموع ادله قرآني كه مورد بررسي قرار گرفته است، مشروعيت مقابلـه بـه مثـل   

رسد در مورد قلمرو اقدامات عملياتي براي تحقـق  نظر ميهاما ب ،جمله محرز استفي ال
هـاي اقـدام، ملاحظـاتي وجـود     نسبت به افراد هدف و نيز در مورد شيوه ،مقابله به مثل

  دارد كه در كنار مشروعيت اصل مقابله به مثل بايد مورد توجه قرار گيرد.

  در قرآن مفهوم، اصطلاحات و اقسام مقابله به مثل 

  مفهوم مقابله به مثل
مصدر ثلاثي مزيد  ،»مقابله«است.  »مثل«و » مقابله«واژه ، تركيبي از دو مثلمقابله به

كردن بـا كسـي و   به معناي رودرروي كسي قرارگرفتن، معارضه» قابل«است و » قابل«
شـدن،  ). مقابلـه نيـز بـه مواجـه    525، ص1379شـدن آمـده اسـت (آذرنـوش،     مواجه

) و نيـز بـه   4279، ص1371كردن در فارسي معنا شـده (معـين،   ن و مقايسهروبروشد
كـردن و رويـارويي، ضـديت و    كردن و تلافـي معناي مقايسه، تساوي، برابري، عوض

ماننـد،   ،متـرادف ). مثـل، هـم  18796، ص13تـا، ج مخالفت آمده اسـت (دهخـدا، بـي   
ــر(معين،  ــي  3857، ص1371نظي ــدا، ب ــده اســت (دهخ ــبه آم ــا و ش ــا، ج) همت ، 12ت

كردن و بدي يا را به معناي تلافي» مقابله به مثل«) و تركيب دو واژه؛ يعني 17888ص
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). در حقوق بين الملل نيز 18797اند (همان، صدادن آوردهنيكي كسي را بعينه عوض
 ةلباقبه عمل متقابل، تلافى و م  Reciprocate ،Retaliate، Reprisalهايي، چون  واژه

 ).8- 18، ص1379(اسكندري،  دارنداشاره الملل ط بينبه مثل در رواب

  اصطلاحات قرآني مقابله به مثل
اخـص و بعضـي    ،عباراتي بكار رفته كه برخـي » مقابله به مثل«براي  ،در قرآن كريم

 :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله مي ؛آن هستند مطابق

  مثلهبي اعتدا. 1
. )194 ):2بقره(( »عليَكمُ فاَعتدَواْ عليَه بمِثلِْ ما اعتدَى عليَكمُ فمَنِ اعتدَى«فرمايد: قرآن مي

كنـد و بـا تقسـيم اعتـداء بـه      تعريـف مـي   ،اعتداء را تجاوز از حقدر مفردات،  »راغب«
قابلوه بحسب اعتدائه و تجـاوزوا  «يعني  ؛آيهاعتداء در اين  :گويداي، ميابتدايي و مقابله

هر كس به شما تجاوز كـرد،   ؛)554ص ،ق1430 (راغب اصفهاني،» سب تجاوزهإليه بح
  بر او تعدى و تجاوز كنيد. ،همانند آن

  مثلهمعاقبه ب .2
وقبتُم بـِه  «فرمايد: قرآن كريم مي و ؛ )126): 16((نحـل  »وإنِْ عاقبَتُم فعَاقبواْ بِمثلِْ ما عـ

، »معاقبـه « كيفر دهيد. ،دارى كه به شما تعدى شده، تنها به مقكنيدهر گاه خواستيد كيفر 
) و برخلاف عاقبت كه مختص 837ص ،1375(بستاني،  است جزاء معنا شده به كيفر و

مختص عذاب  ،معاقبه و عقوبت .)83 ):28قصص(( »والعْاقبةُ للْمتَّقينَ«مانند ؛ ثواب است
  .)575ص ،ق1430، است (راغب اصفهاني دانسته شده

  قصاص .3
 ـ  تعبير قصـاص قابل تطبيق است،  ،عنوان ديگري كه بر مقابله به مثل ا  « ةاسـت. آي يـ

 ـ         د والأنُثَ د باِلعْبـ رُّ بـِالحْرِّ والعْبـ ي الْقَتْلـَى الحْـ اص فـ ى أَيها الَّذينَ آمنُواْ كُتب علـَيكُم القْصـ
ايـد! حكـم قصـاص در مـورد     آورده اى افـرادى كـه ايمـان    ؛)178): 2((بقره »...باِلأنُثىَ

آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر  ؛كشتگان، بر شما نوشته شده است
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و
قابلِ قصـاص   ها][حرمت و تمام هتك )194): 2((بقره »والحْرمُات قصاص« ةو آي،... زن

   كار رفته است.هاز مواري است كه اين تعبير ب ،است
به معناي كيفر گناه و عمل مقابلـه بـه مثـل آمـده      ،با تشديد» قصّ«يشه قصاص از ر
گفتـه شـده كـه    «گويـد:  درباره ايـن آيـه مـي    »آلوسي« .)696ص ،1375است (بستاني، 

شود؛ زيرا مفهوم مساوات در آن ملحوظ شده؛ يعني با متعدي مي» في«قصاص با حرف 
  .)445-446، ص1، جق1415آلوسى، ( »مثل رفتار خودش رفتار كنند ،انسان

  نَبذ سواء. 4
نبَذ سواء يا مساوي، تعبير ديگري است كه در قرآن كريم بكار رفته و مفهوم مقابلـه  

ب     «رساند: به مثل را مي واء إنَِّ اللـّه لاَ يحـ وإمِا تَخاَفَنَّ من قوَمٍ خيانَةً فاَنبِذْ إلَِيهِم علـَى سـ
از آنـان كـه بـا هـم     [شكنى گروهـى  و اگر از خيانت و پيمان ؛)58): 8((انفال »الخـَائنينَ 

بر مبناى تسـاوى و عـدالت    ]نقض پيمان خود را[پس تو نيز  ،بيم دارى ،]معاهده داريد
خائنـان را   ،كه همانا خداونـد  ]و بدون اعلام، پيمان خود را مشكن[به سوى آنها بيفكن 

  دوست ندارد.
 ـهء و طرحش بنبذ را به معناي انداختن شي ،در لغت ت اعتمـاد و اطمينـان   خاطر قلّ

به معناى افكندن  ،»نبَذ«از  »فاَنبِذْ إلَِيهِم«) و 788ص ،ق1430اند (راغب اصفهاني، دانسته
بـه آنـان اعـلام كنيـد و      قـبلاً  است. مراد از افكندنِ پيمان به طرف دشمن، اين است كه

  ناجوانمردى نكرده باشيد.   سپس پيمان را لغو نماييد تا غافلگير نشوند و شما هم
كه آنها پيمان خـويش را   همانگونه است كهاين  ىاهم يا به معن »سواءعلى«به  تعبير

كن؛ يعني همان مقابله به مثل و يا اينكه  ءطرف خودت الغا از اند، تو همكرده لغو عملاً
نيرنـگ   ه خدعه وهرگون خالى از پيرايه وبى كردن به يك روش واضح وى اعلامابه معن
از اين برخورد عادلانه به  ،علامه طباطبايي). 219ص ،7ج ،1374، شيرازي (مكارم است

  .)113، ص9، جق1417(طباطبايي،  است كردهتعبير » به مثل ةلباقم«

  مثلي جزا. 5
 ؛)40 ):42(شوري(» وجزاَء سيئةٍَ سيئةٌَ مثلْهُا« :مثل، مجازات همانند است يمراد از جزا
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جزاء را كفايت در مقابله معنا كـرده   ،جناب راغب .كيفر بدى، مجازاتى همانند آن است
، اصـفهاني  تواند مقابله شر به شر باشد و هـم مقابلـه خيـر بـه خيـر (راغـب      كه هم مي

ي است كه در آيـه احسـان   يمقصود ايشان از مقابله خير با خير، جزا .)195صق، 1430
آيا جزاى نيكى جز نيكى  ؛)60): 55((رحمن »إِحسانِ إلَِّا الإِْحسانُهلْ جزاَء الْ« :آمده است

  به مثل، مطابق تعبير مقابله به مثل است. ياست؟! تعبير جزا
امـا   ،با مقابله به مثل مطابقت دارد» جزاء«عنوان  ،از ميان اين عبارات قرآني ،بنابراين

ابله به مثـل اشـاره دارنـد، اخـص     ساير معاني، چون صرفاً به جنبه مجازاتي و كيفري مق
 شوند. تلقي مي

  اقسام مقابله به مثل در قرآن 
خورد. نوع اول كه بيشـتر بـا   دوگونه مقابله به مثل به چشم مي ،در آيات قرآن كريم

پوشاني دارد، به مقابله به مثل در مقابل بدي و سـيئه و  مفهوم عرفي و اصطلاحي آن هم
دارد؛ چنانچه در اصطلاحات قرآني مقابله به مثل گذشت، اعتداء و تجاوز ديگران اشاره 

فعَاقبواْ بِمثـْلِ  «، »وجزاَء سيئَةٍ سيئةٌَ مثْلُها«، »فاَعتَدواْ علَيه بِمثلِْ ما اعتَدى علَيكُم«با عبارات 
ِتُم بهبوقا عخص مظلـوم و   جويي براي ش ـتلافي ةجنب ،و شبيه آن آمده است و بيشتر »م

مقابل بـه مثلـي    ،نوع دوم .نظر دارد بازدارندگي براي شخص ظالم و متجاوز را مد ةجنب
مقابله به مثل در مقابل خوبي و احسان و خير ديگران اسـت   ، بهكه در قرآن وجود دارد

  كه بيشتر به جنبه اخلاقي روابط انساني اشاره دارد. 
ةٍ   «) يـا  60): 55((رحمن »إلَِّا الإِْحسانُهلْ جزاَء الإْحِسانِ «آياتي مانند  تُم بِتَحيـ وإذِاَ حييـ

  ) به اين قسم از مقابله به مثل اشاره دارند. 86): 4((نساء »فَحيواْ بأَِحسنَ منْها أَو ردوها
ماهيت اين دو قسم مقابله به مثل كاملاً متفاوت از يكديگرند. مقابله به  ،مطابق آيات

يك حق براي شخص مورد تعدي قرار گرفته اسـت كـه ايـن حـق      ،در مقابل بدي مثل
وقبتُم بـِه  «چنانكه در آيه معاقبه  ؛قابل اسقاط و عفو است  »وإنِْ عاقبَتُم فعَاقبواْ بِمثلِْ ما عـ

و ضـروري  مثل لازم  به ةكه اصل انتقام و مقابل رساندشرطيه مى» إن«با ) 126): 16(نحل(
رٌ « نمايد:توصيه به صبر ميدر جمله دوم آيه و بعد  تنيس ابرِينَ  ولئَن صبرتْمُ لهَو خيَـ  »لِّلصـ
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فَمنْ « :كندتوصيه به عفو مي »وجزاَء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلهُا«بعد از عبارت  ،جزاء سيئه ةيا در آي

لَى اللَّهع رُهفأََج لَحَأصفاَ وع«.  
يك تكليف و حداقل وظيفه شمرده شـده   ،به مثل در مقابل نيكي و احسان اما مقابله

 ،است و دستور داده شده كـه بهتـر از احسـاني كـه صـورت گرفتـه جـواب داده شـود        
   .»أو ردوها« يا حداقل مساوي با آن باشد» بأحسن منها«

مطـابق  ذكر شده كه  »تفسير عياشى«روايتي ذيل اين آيه به نقل از  »مجمع البيان«در 
 7صـادق  شنيدم از حضرت: روايت كرده كه گفت» سالمبنعلى«از » عيسىبنعثمان«آن 

   :فرمودكه مي
قول : گفتم آن كدام است؟ فرمود مسجل است. محكم و كتاب خدا اى درآيه

مـؤمن و   كـافر و  جارى شده در »هلْ جزاَء الإْحِسانِ إلَِّا الإْحِسانُ« خداى تعالى
اوسـت كـه    او شود، بره خدمت خوبى ب بهكار و كسى كه كار ونيكوكار و ت
 كرده ايـن بكنـد تـا    جبران اين نيست كه آنچه او تلافى و او وه تلافى كند ب

فضـيلت   برترى و ،كرد چنان كه او كردى پس اگر .برترى يابد آنكه فزونى و
 .)315ص ،9، ج1372(طبرسي،  اول شروع كرده است كه او براى اوست

له انساني أيك مس ،مقابله به مثل در مقابل نيكي و احسان ديگران ،ين روايتمطابق ا
شـود و حـداقل وظيفـه    من و نيكوكار و بدكار جـاري مـي  ؤاست كه در مقابل كافر و م

هم آغازكننده  ،مقابله به مثل با احسان اول است كه در اين صورت ،شخص محسن اليه
 ثل به احسن از احسان اول باشد. مگر اينكه مقابله به م ،احسان برتري دارد

 ءحداقل وظيفه را در باب جبران احسان و حداكثر حق استيفا«اين مقايسه به نوعي  
قرآن در مقابله به مثل در مقابل خيـر و نيكـي    ،بنابراين .دهدنشان مي» را در باب تعدي

شـخص   به حداقل وظيفه و تكليف اشاره دارد و منافات ندارد و بلكه تـرجيح دارد كـه  
شود، مقابله كند. امـا در  به بهتر از احساني كه در حق او مي ،محسن اليه، در مقام جبران
به حداكثر حق اشاره دارد و با تأكيد بر اينكـه ايـن مقابلـه     ،مقابله به مثل در مقابل بدي

ق حداكثر ح ،»مثلها سيئة سيئةجزاء « يا» اعتدي عليكم بمثل ما« ،باشد» مثلهب«الزاماً بايد 
دارد و در آيات ديگري نيز بـر آن  ديده و مورد تعدي قرار گرفته را بيان ميشخص زيان
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و    « ةيه شريفآاز جمله  ؛ورزدتأكيد مي دلوُاْ هـ دلوُاْ اعـ ولاَ يجرمِنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ علىَ أَلاَّ تعَـ
البتـه نبايـد دشـمنى و     ؛)8): 5((مائـده  »ما تعَملُونَأَقْرَب للتَّقوْى واتَّقوُاْ اللّه إنَِّ اللّه خبَِيرٌ بِ

بدكارى گروهى، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت پيشه كنيد كه اين بـه تقـوا   
 .دهيد آگاه استميتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام نزديك

دشـمنى زده و بـه    كند كه حتى در حالى كه دشمن دسـت بـه  اين آيه هم توصيه مى
مسلمانان تجاوز نموده نبايد عـدالت و برخـورد عادلانـه را فرامـوش كـرد كـه اگـر از        

خداوند از كارهاى شما آگاهى كامل دارد و شما را مجـازات   ،گامى فراتر رويد ،عدالت
  .خواهد كرد

ورها توان هر دو قسم مقابله به مثل را در ارتباط با ساير كش ـدر حيطه بين المللي نيز مي
به تصوير كشيد. بدين شكل كه مطابق آيات مربوط به مقابله به مثل در مقابل نيكي؛ چنانچه 

هـاي  كشوري به كشور ديگر احسان نمود و در زمانهاي عادي يا در زمانهاي خطر و حالت
فوق العاده؛ مانند سيل و زلزله كمك انساني كرد يا در هنگام جنگ، تسـليحات مـورد نيـاز    

 گيرنده نيز ـ مطابق آيات مربوطه ـد را در اختيارش قرار داد، كشور كمككشور نيازمن
كمك و احساني مشابه و يا بيشتر نمايد. رفتـار   آن كشوربه  ،موظف است در هنگام نياز

تواند مصـداقي از ايـن رفتـار متقابـل     ايران با دولت و ملت سوريه در وضع كنوني، مي
ه بهتر از احساني كـه در زمـان دفـاع مقـدس از     دولت ايران، ب ،باشد كه در حال حاضر
بودن يـا كـافربودن   مسلمان ،كند. البته در اين ميانشد، جبران ميجانب سوريه انجام مي

توانـد اعانـت بـر اثـم و     در جايي كـه مـي   ،آن دولت و نيز احسان متقابل به كشور كافر
سـلمان خـودش   عدوان آن كشور بر برخي كشورهاي ديگر يا مردم مسـلمان يـا غيـر م   

  طلبد.و فرصت مستقلي را مي بودهمحسوب شود قابل بررسي 
جايي كه مقابله به مثل يـك كشـور    ؛در بعد منفي است ،اما قسم ديگر مقابله به مثل

گردد كه اين مقاله بر اسلامي مطرح مي اسلامي در مقابل تجاوز و تعدي يك كشور غير
  اين نوع مقابله به مثل متمركز خواهد بود. 
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  امكان استخراج قاعده مقابله به مثل در بعد بين الملل از آيات

اي كه از آنها امكان استخراج قاعـده مقابلـه بـه مثـل     ابتدا آيات شريفه ،در اين گفتار
  شود.وجود دارد و سپس دلالت هر يك از آنها بر قاعده، بررسي مي

  آيات
 گرفته است: شريفه مورد اشاره قرار ةدر چند آي ،قاعده مقابله به مثل

  اعتداء ة. آي1
»كُملَيى عتَدا اعثلِْ مبِم هلَيواْ عتَدفاَع كُملَيى عتَدنِ اعبـه  هركس ؛)194): 4(بقره( »فَم 
  .كنيد تعدى او بر آن همانند كرد، تجاوز شما

بر اساس اين آيه، اعتداء در مقابل اعتداء جايز است و شخصي كه مـورد تعـدي   
مثـل نمـوده و ماننـد آن اعتـداء را در مقابـل متعـدي       بـه  تواند مقابله مي قرار گرفته

اسـت  گونـه  در حيطه حقوق بين الملل، چگونگى استدلال به آيه، ايـن مرتكب شود. 
كه هرگونه تجاوز و اقدامي كه به ضرر حكومت اسلامي باشـد، از مصـاديق تعـدى    

ومت مورد تعدي قـرار گرفتـه   است و بر اساس مدلول آيه، به همان مقدار براي حك
  .  جايز است، اقدام مشابه كند

  . آيات جزاء سيئه2
زاَء  « :اسـت  خداوند جزاي بدي را بدي هماننـد آن دانسـته   ،قرآن ةدر چندين آي وجـ

 ـ    لَح فـَأجَرُه علـَى اللَّ  بـدى،  كيفـر ؛ )40): 42((شـوري  »ه...سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلهُا فَمنْ عفاَ وأَصـ
 خداونـد  ،خداسـت  با او پاداش كند، اصلاح و عفو كس هر و آن همانند است جازاتىم

 كـس  هر؛ )40): 40((غافر »منْ عملَ سيئةًَ فَلاَ يجزىَ إلَِّا مثْلَها« و ندارد دوست را ظالمان
شبيه عبارت اين دو آيه  .از اين جمله است ،شودنمى داده كيفر آن مانندهب جز كند، بدى
هر بدي بايد با  ،است و مطابق اين آيات سوره يونس نيز آمده 27در آيه  ،جزاء سيئه در

و علاوه بر جـرح   شويم» سيئه« به اطلاقسنگ خود مواجه شود و اگر قائل مجازاتي هم
و جنايت كه مربوط به حقوق جزاست و ايراد خسارت مالي بر ديگران كـه مربـوط بـه    

همچنين اين  .شودنيز شامل ميرا ها ميان دولتحقوق خصوصي است، تجاوز و تعدي 
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تواننـد  كه خطاب فردي دارنـد، خطـاب جمعـي نيـز دارنـد و مـي       علاوه بر اين ،آيات
آنگاه اين آيات بر جواز مقابله به مثل در حقوق  .حكومت اسلامي را مخاطب قرار دهند

  بين الملل دلالت خواهند داشت.  

  . آيه معاقبه3
دهيد، مانند اگر سزا مى ؛)126): 16((نحل »تُم فعَاقبواْ بِمثلِْ ما عوقبتُم بِهوإنِْ عاقبَ« ةآي

تواند براي اثبـات مـدعاي   ياتي است كه ميآاند سزا دهيد نيز از ديگر آنچه با شما كرده
  مورد توجه قرار گيرد.  يادشده

اسـت (سـعدى،    هآمـد  ءبه معناي جزا ،باشداز نظر لغوي، عقوبت كه اسم معاقبه مي
گويد معاقبه اين است كه شـخص بـر آنچـه از كـار     مي »ابن منظور«). 255ص ،ق1408

 ،1ج ،ق1414(ابـن منظـور،    داده شـود يـا مجـازات شـود     ءناشايست انجـام داده جـزا  
تـا،  ، بـي شـيرازي  است (حسينى نيز ذكر شده »فراهيدي«). همين معنا در كتاب 619ص
در كتـب   ء). بديهي است منظور از جزا195ص ،2ج ،ق1411مكارم شيرازي، ؛ 119ص

دليـل كـار   هلغت، مجازات مصطلح نيست، بلكه منظور، هرگونه نتيجه و عاقبتي است كه ب
تواند شخص حقيقي يا شخص حقوقي و گيرد و اين شخص ميبد، گريبان شخص را مي

  شود.  ين الملل نيز ميمثل، شامل حقوق ببه يا يك دولت متجاوز باشد. بنابراين، مقابله 

  . آيات انتصار4
و كسـى كـه    ؛)41): 42((شـوري  »ولَمنِ انتصَرَ بعد ظُلْمه فأَُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ«

الحات    «شدن يارى طلبد، ايرادى بر او نيست. بعد از مظلوم إلَِّا الَّذينَ آمنُـوا وعملـُوا الصـ
كسانى كه ايمان  مگر ؛)227): 26((شعراء »...ثيراً وانتصَرُوا من بعد ما ظُلمواوذَكَروُا اللَّه كَ

بـه هنگـامى كـه     كننـد و بسيار ياد مى خدا را دهند وكارهاى شايسته انجام مى آورده و
در ايـن   ،و از غير( خيزندبرمى) مؤمنان و( خويشتن به دفاع از ،شوندمورد ستم واقع مى

  .گيرند)راه كمك مى
توانـد موصـوله يـا    مي» من«از لحاظ نحوي، لام در عبارت (لمَنِ انتْصَرَ) ابتدايي است. 

است و انتصار، به معناي دادخواهي است. ضمير (ظلُمْه)  موصوفه باشد كه مبتدا واقع شده
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 گردد و اضافه ظلم به آن، اضافه مصدر به مفعول است؛ يعنى كسانى كـه داد برمي» من«به َ

 استغراقي براى تأكيد نفى» من«نفى جنس است و  ،»ما«خود از ظالمان خود بستانند. كلمة 
و عموم و سبيل، اسم ما و (عليهم) خبر آن است كه از جهت اهتمام،  بـر آن مقـدم شـده    

  ).702، ص2ق، ج1404؛ حسيني جرجانى، 65، ص18ق، ج1417است (طباطبايي، 
است كه گفته شود، اگر كسى مظلوم واقـع   گونهندلالت اين آيات بدي ،بدين ترتيب

كند، قابل مؤاخـذه نيسـت؛    ءسپس داد خود را از ظالم بستاند و حق خود استيفا و شود
چه اين فرد مظلوم، شخص حقيقي باشد و چـه حكومـت يـا دولـت اسـلامي باشـد و       

  جويانه انجام دهد. بخواهد در مقابل تجاوز دشمن، اقدامي تلافي

  ت آيات بر مقابله به مثل در قلمرو بين الملليبررسي دلال
در ميان آيات تجويزكننده مقابله به مثل كه ذكر شدند، در بعـد بـين المللـي قاعـده     

قـرار گرفتـه اسـت و     ءمقابله به مثل، بيش از همه، آيه اعتداء مورد توجه و استناد فقهـا 
مان امـوال مثلـي و قيمـي    ساير آيات، بيشتر در اثبات مقابله به مثل در بعد جزايي يا ض

دليل شأن نزول آيـه اعتـداء اسـت كـه پـس از      هيا ب ،اند. اين امرمورد استناد قرار گرفته
معاهده صلح توسط مشركين در ماههـاي   شكستنو نگراني مسلمانان از  »صلح حديبيه«

حرام نازل شده است و يا بدين دليل است كه در ساير آيات مربوط به مقابلـه بـه مثـل،    
ها به كند و اين توصيهاز تجويز قاعده مقابله به مثل، قرآن به عفو و گذشت توصيه مي بعد

نكردن و عفو، باعث شده كه برخي قائل شوند كه اصلاً ايـن آيـات، قابليـت    مقابله به مثل
  ).66، ص10، ش1386(آيتي، استناد براي مقابله به مثل در بعد بين المللي را ندارند 

، قـرآن  »وإنِْ عاقبَتُم فعَاقبواْ بِمثلِْ ما عوقبتُم بـِه «قبه و پس از عبارت معا ةدر انتهاي آي
 ـ  )126): 16((نحل» ولَئن صبرْتُم لهَو خَيرٌ لِّلصابرِينَ«فرمايد: مي زاَء  « ةيا در انتهـاي آي وجـ

  .)40): 42((شوري »فأََجرُه علىَ اللَّه فَمنْ عفاَ وأصَلَح«فرمايد: مي »سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها
شود، بلكه با وجوب جهـاد  شدن دشمن مينه تنها منجر به جري ،عفو و گذشتاما 

؛ 30ص ،2، جق1417شهيد اول، ( اند نيز ناسازگار استقائل به آن شده ءدفاعي كه فقها
   .)276، ص2، جق1415يزدي، 
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، هرگونـه تسـلط كـافران بـر     )141): 4(ء(نسـا نفي سبيل ةضمن اينكه خداوند در آي
نفي سبيل در  ةآي ،گويدمي »عناوين«نفي كرده است و همانگونه كه صاحب را مسلمين 

يعنـي خداونـد هـيچ حكـم     )؛ 355ص ،2، جق1417، حسيني مراغـي ( مقام انشاء است
مطابق ايـن نظـر،    ،بنابراين .شرعي جعل نكرده كه منجر به تسلط كفار بر مسلمانان شود

يات مقابله به مثل كه در آنها به گذشت و عفو توصيه شده، اصلاً براي مقابله بـه مثـل   آ
محدود دانست  ،در بعد بين المللي جعل نشده و بايد آنها را به مواردي از مقابله به مثل

  كه دو طرف آن مسلمان باشند.
مقابله به مثل جزاء سيئه و ساير آيات براي اثبات  ةاي كه از آيبا اين توضيح، استفاده

ثمر است و تنها راهي كه بـراي  يب )،106ص ،1379(اسكندري،  در بعد بين الملل شده
مانـد،  جز اعتداء باقي مـي هاثبات مقابله به مثل در بعد بين المللي از طريق ساير آيات، ب

همگـي تكـافؤ را در    ءچـون فقهـا   ،اين است كه بگوييم مطابق آيات مربوط به قصاص
 ،14ج ،ق1403اردبيلـي،   ؛416ص ،2ج ،ق1405(راونـدي،   انـد سـته قصاص شـرط دان 

دانند كه يا دو طـرف برابـر باشـند و يـا     و جواز قصاص را مربوط به جايي مي )33ص
تـوان مسـلمان را در مقابـل    همانگونه كـه مـي   ؛تر از جاني باشداينكه مجني عليه، كامل

ا در مقابل مسلمان قصاص نمود توان كافر رمسلمان قصاص كرد، پس به طريق اولي مي
اگر كشور غير مسلمان قتل يا جراحتي بر مسـلمانان از طريـق    ،و در بعد بين المللي هم

  د. كرتوان با آن كشور مقابله به مثل جنگ وارد نمود مي
 ـ  ،اعتداء بر مقابله به مثـل بـين المللـي    ةما در خصوص دلالت آيا  ةاز دو عبـارت آي

و ديگـري عبـارت   » و الحرُمـات قصـاص  «يكـي عبـارت    .توان كمك گرفتشريفه مي
  . »فَمنِ اعتَدى علَيكُم فاَعتَدواْ علَيه بِمثلِْ ما اعتَدى علَيكُم«مشهور 

جمـع  » مـات رُح«ها قابـل قصـاص اسـت،    تمام حرام؛ »والحرمات قصاص«در فقره 
»احترامى به لازم و بىبه چيزى گويند كه حفظ و حراست آن » حرمت«است و » رمتح

منظور از قصاص هم معنـاى لغـوى آن   . )513، ص2، ج1372(طبرسي،  آن حرام است
و برداشـت   باشـد مياست كه ناظر به پيامد هتك حرمت با ملاحظه كميت و كيفيت آن 

معناى اصطلاحى قصاص در آيه شريفه، درست نيسـت؛ زيـرا لحـاظ معنـاى مصـطلح،      
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 ،تـا ، بـي كدخـدايي ( شودموميت و شمول حرمات ميمستلزم تخصيص اكثر به خاطر ع

) و مصداقى هم كه آيه در مورد آن نازل شده است، ربطـى بـه قصـاص    127ص ،54ج
  مصطلح ندارد.

 ةآمـده، افـاد  » ال«توان چنين استدلال كرد كه چون جمعـى كـه بـا    مي ،بدين ترتيب
  شود.اثبات مي صورت كليهكند، پس از اين فقره آيه، مقابله به مثل، بعموم مى

ارتكاب هر حرمتى «: است در تبيين معناى اين فقره از آيه آمده ،»مسالك الأفهام«در 
آن واجب باشد، اگر هتـك حرمـت    هر چيزى كه محافظت بر .مستوجب قصاص است

(كـاظمي،   »فاعل هتك شـود  ،شود، قصاص دارد و قصاصش اين گونه است كه حرمت
نيز معنايى قريب به همين مضمون ارائه كرده  »بيانال ةزبد«). صاحب 324، ص2تا، جبي

  ).310تا، صاست (اردبيلي، بي
 ء؛) و برخـي فقهـا  63، ص2، جق1417ي، ي(طباطبـا  علامـه طباطبـايى   ،با اين وجود

حرمات را بر حرمت ماه حرام و )، 32، ص21، جم1981(نجفي، » صاحب جواهر«مانند 
هرِ   «كه و معتقدند  ندنكحرمت حرم و حرمت مسجدالحرام تطبيق مى راَم باِلشَّـ الشَّهرُ الْحـ

ا اعتـَدى       « ةبيان خاص است و جمل ،»الْحراَمِ فَمنِ اعتَدى علـَيكُم فاَعتـَدواْ عليَـه بِمثـْلِ مـ
كُملَيةبيانى عام و جمل  »ع »صاصق رمُاتالحد كـه بـا   متوسط ميان آن دو خواهد بـو  »و

، در اثبـات مقابلـه   »فمن اعتدي عليكم...«توان گفت با وجود جمله مي ،پذيرش اين نظر
براي مقابله بـه مثـل   » و الحرمات قصاص«به مثل و عموميت آن، به استدلال به عبارت 

  نيست. نياز
ا اعتـَدى علـَيكُم     «اما استناد به جمله  ه بِمثـْلِ مـ ، »فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيـ

اثبات مقابله به مثل با توضيحاتي كه در بخش اول مقالـه گذشـت، فاقـد ايـراد     براي 
ن «از تعبيـر  است و تنها نكتة حائز اهميت ايـن اسـت كـه     در آيـه و اسـتفاده از   » مـ

فمـن  «نبايد اين تصـور را ايجـاد كنـد كـه جملـه      » اعتدي«و » عليه«ضماير مفرد در 
ص مورد تعـدى، سـخن بـه ميـان     از شخص متعدى و از شخ ، تنها»اعتدي عليكم...

بر مصاديق گروهـى،  پس ديگر  ،مصاديق فردى انطباق دارند و چون همگي برآورده 
ن «انـد،  ندارند؛ چون همانگونه كه دانشمندان لغت گفتـه المللى انطباق ملّى و بين » مـ
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صـورت جمـع   قابل اطلاق بر عقلاي مذكر و مؤنث؛ چه به صورت مفـرد و چـه بـه   
تَمع   «در آيه شـريفه   است؛ مانند آنچه ن يسـ نْهم مـ )، ذكـر شـده   25): 8(انفـال(  »ومـ
تواند بر تجاوز و تعـدي  ). بنابراين، آيه اعتداء مي778ق، ص1430(راغب اصفهاني، 

  گروهي نيز دلالت كند.  
اعتداء بيش  ةشريف ةضمن اينكه توجه به شأن نزول آيه نيز مؤيد اين امر است كه آي

ابعاد مقابله به مثل، بر جواز اين قاعده در بعد بين المللي دلالـت دارد  از دلالت بر ساير 
 ـتجاوز و مقابله، اين آيو مفهوم ظاهري و ابتدايي مورد نظر  قصـاص   صـورت هه با آن ب

  .المللى و مسأله جنگ و صلح است بلكه مسأله بين ،فردى نيست
كـه   است شدهبيه نازل نقل شده كه اين آيات در ارتباط با صلح حدي »ابن عباس«از 

بـه صـلح حديبيـه     ،به مكه شـدند و كـار  و همراهانشان  9پيامبرمشركين، مانع ورود 
 بعـد انجاميد و قرار شد مسلمانان در آن سال از همان محلّ به مدينـه برگردنـد و سـال    

و چـون مشـركان مكـه     )514ص ،2، ج1372(طبرسـي،   عازم زيارت خانه خدا شـوند 
بـه   9هاى حرام از نظر اسلام جايز نيست و پيـامبر اسـلام  ماه دانستند كه جنگ درمى

در نظر داشـتند مسـلمانان را    ،گذارد، به همين دليلماه حرام و مسجد الحرام احترام مى
بـه ايـن پنـدارها     ،مورد بحث ةور شوند. آيهاى حرام به آنها حملهغافلگير كرده، در ماه
هاى حرام دست به اسـلحه بردنـد، مسـلمانان در    اگر آنها در ماه ،پايان داد و دستور داد

راَمِ « مقابل آنها مقابله به مثل نمايند ، 1374، شـيرازي  (مكـارم  »الشَّهرُ الْحراَم باِلشَّهرِ الحْـ
 .)31، ص2ج

امـام  ( انـد نيز چه كساني كه آيه اعتداء را مخصـوص جنـگ بـا كفـار دانسـته      ءفقها
) و چه ديگراني كـه  242ص ،2ج ،ق1411ازي، مكارم شير؛ 482ص ،1تا، جخمينى، بي

 انـد براي آن كليت قائل شده و در مقابله به مثل غير مـورد جنـگ بـدان اسـتناد جسـته     
بـر   ،)، در هر صـورت 113ص ،3ج ق،1417؛ شهيد اول، 60ص ،3ج ،ق1387طوسي، (

 دلالت آيه بر مقابله به مثل در جنگ با دشمنان اشتراك نظر دارند.  



113 

 

 

رس
بر

 ي
به 

له 
قاب
د م

دو
ح

لام
اس

ت 
وم
حك

ل 
مث

 بر ي
س آ

سا
ا

ي
 ات

آن
قر

  /
ند

شم
هو

ن 
سي

ح
 

دي
زآبا

يرو
ف

 
ور 

جا
ن 

سي
 ح

و
 آيات قرآني بر مقابله به مثل  قلمرو دلالت 

سـازند، آيـات ديگـري    در كنار آياتي از قرآن كه قاعده مقابله به مثل را مطـرح مـي  
كنند و دامنه آن را نسبت بـه  وجود دارند كه اجراي اين قاعده را در همه جا تجويز نمي

يگـر  كنند. در اينجا به برخي مواردي كه مطـابق آيـات د  برخي افراد و افعال محدود مي
   .شودقرآن امكان مقابله به مثل وجود ندارد اشاره مي

  به مثل نسبت به غير نظاميان   ةعدم امكان مقابل
ويژه سوره بقره، تعرض و مقابله به مثل نسبت به غير نظاميان و به 190مطابق آيه 

زنان و كودكان و كهنسالان مجوز شـرعي نـدارد. در ايـن آيـه شـريفه آمـده اسـت:        
ب الْمعتـَدينَ        وقَاتلُو« ذينَ يقـَاتلُونَكُم ولاَ تَعتـَدواْ إِنَّ اللـّه لاَ يحـ بِيلِ اللـّه الَّـ  »اْ في سـ

جنگند... مطابق آيه شريفه، حتي اگر )؛ با كساني بجنگيد كه با شما مي190): 2(بقره(
مقام دشمن متعرض زنان و كودكان و ساير غير نظاميان مسلمان شوند، مسلمانان در 

مقابله به مثل، مجوز اقدام مشابه را ندارند؛ چون زنان و كودكان دشمن، با مسلمانان 
  اند.نجنگيده

گويد، مراد، نهـي از اعتـداء بـه غيـر نظاميـان      در تفسير اين آيه مي »سيوطي«جناب 
ويان دشمن ظلم و ستم نكنيد و فقط با كساني بجنگيـد  جاست؛ يعني نسبت به غير جنگ

» لاتعـدوا «نقل شده كه مـراد از   »ابن عباس«چنانكه از  ؛نگ با شما هستندحال ج كه در
من القـي الـيكم السـلم فـان      لاتقتلوا النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و لا«اين است كه 

شـوند را  ؛ يعني زنان و كودكان و پيرمردها و كساني كـه تسـليم مـي   »فعلتم فقد اعتديتم
  ).205ص ،1، جق1404 ايد (سيوطي،دي كردهنكشيد و اگر كشتيد اعتداء و تع

نظاميان مصونيت دارنـد و تنهـا نظاميـان دشـمن مـورد       اساس اين نظر، كليه غير بر
مردان غير  ،علاوه بر زنان و كودكان ،گرفت و مصونيت غير نظاميان تعدي قرار خواهند

انـد  ير شـده شود و نظامياني كه از جنگ فارغ شده و تسليم و اس ـنظامي را نيز شامل مي
  نيز مصونيت خواهند يافت. 

مسلمانان  .1 :است برخي ديگر از مفسرين قائلند كه مراد نهي از اعتداء در سه مورد
كفار را به اسلام دعوت كنند و اگر بدون دعوت به اسلام بـا آنهـا    بايد براي جهاد، قبلاً
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هسـتند و معاهـده   پيمـان  با كساني كه با شـما هـم   .2 .بجنگند، از مصاديق اعتداء است
بـا كودكـان و زنهـا و پيرمردهـا      .3 .اند، جنگ نكنيد و اگر جنگ كنيد اعتداء استبسته

  ).143ص ،2تا، ج(طوسي، بي جنگ نكنيد
در ميان مفسرين معاصر، برخي به صراحت از تهاجم نسبت به غير نظاميان به ويـژه  

با اين اسـتدلال كـه چـون  ايـن      ؛اندزنان، كودكان، مجروحان و سالخوردگان نهي كرده
، 2، ج1374، شـيرازي  انـد (مكـارم  اند، پـس داراي مصـونيت  گروه، به مقاتله برنخواسته

مطلق است و  ،گويند، نهي از اعتداء در اين آيه). برخي مانند علامه طباطبايي مي20ص
 ايـن  بـر  .)61ص ،2ج ،ق1417ي، ي(طباطبـا  كنـد آيه شريفه از هرگونه اعتداء نهـي مـي  

بردن علاوه بر شمول نسبت به غير نظاميان، تخريب ساختمانها و ازبين ،اساس، اين نهي
كردن آب و هر چيـز ديگـري   درختان و حيوانات و يا بستن آب به روي كفار و مسموم

. همچنين چنانچه نهي مطلق باشـد، ديگـر   شودشامل مي ،را كه بتوان گفت اعتداء است
باشد يا به نحو مقابله باشد. در هر صورت، آيـه شـريفه از   كند اعتداء ابتدايي فرقي نمي

  آن نهي نموده است. 
نظاميـان از   اساس اين آيه شـريفه، كشـتن غيـر    نيز بر »آيات الاحكام«هاي در كتاب

شرعاً ممنوع شـمرده شـده اسـت (فاضـل مقـداد،       ،جمله زنان، كودكان و سالخوردگان
 .)306ص تا،؛ اردبيلي، بي344ص ،1ج ،ق1419

انـد.  تفكيك ميان نظاميان و غيـر نظاميـان را پذيرفتـه    ،فقهاي اماميه، بر همين اساس
مصونيت افراد غير نظامي را از عمليات نظامي، بر عدم شركت مسـتقيم   ،صاحب جواهر

ايشان همچنـين   .)75ص، 21ج ،م1981نجفي، ( كندآنها در عمليات نظامي مشروط مي
ادعاي اجماع نمـوده و بـه برخـي روايـات نبـوي       در عدم جواز كشتن زنان و كودكان، 

  ).73-74، صده است (همانكراستناد 
كـه  توان بدان تمسك جست، اين است دليل ديگري كه مطابق آيه شريفه اعتداء مي

، 38ش، 1392نيـا،  (حكمـت  در مقابله به مثل، موضوع مقابله بايد خـود متجـاوز باشـد   
كساني اقدام كند كه درگير جنگ نيستند، به )؛ يعني اگر متجاوز، به عمليات عليه 79ص

ايـن   كشـت و بـر  گناه و غير درگيـر در جنـگ را   افراد بي تواننميعنوان مقابله به مثل 
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نظاميان تنافي ندارد و در اينجا غير نظاميـان،   مقابله به مثل با اصل مصونيت غير ،اساس

  اند.، از موضوع مقابله به مثل خارجتخصصاً و نه تخصيصاً
 در ،يكي از فروعي كه در احكام جنگ با دشمن مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     

جايي است كه دشمن براي جلوگيري از حمله مسلمين، افرادي از مسـلمانان، از جملـه   
اين موضـوع را   ءفقها(كه عنوان سپر انساني مورد استفاده قرار دهد هزنان و كودكان را ب

توان آيا ميشود اين است كه . حال پرسشي كه مطرح مياند)بيان نموده» تترس«ذيل مسألة 
نيـز در مقـام   را با اخذ قياس اولويت، كشتن زنان و كودكان دشمن  و يابه همين ملاك 
را » زنـان و كودكـان مسـلمان   «يعني همانگونه كه اگر كفار،  ؟ز دانستيمقابله به مثل جا

از طريق كشتن اين سپر انسـاني  سپر خود قرار دهند و هيچ راهي براي غلبه بر كفار جز 
پس به طريق اولـي   .)125ص ،15ج ،ق1413سبزواري، (؟ نباشد، اين كشتار مجاز است

ز باشد تا از اين طريـق  ينيز در مقام مقابله به مثل جا» كشتن زنان و كودكان دشمن«بايد 
  . گردداز آنها انتقام گرفته شود و غلبه هموارتر 

 ةلأدر مس :كه اولاًشود دفع ميين توهم با اين توضيح مع الفارق است و ا ،اين قياس
بلكه هدف، كشتن نظاميان دشمن است و چون  ،نظاميان نيست تترس، هدف كشتن غير

اي از آن نيست و بـه همـين دليـل اسـت كـه      اند، چارهنظاميان را سپر قرار داده آنها غير
دشمن نباشـد و تـا جـايي كـه      اند كه بايد هيچ راه ديگري براي غلبه برمقيد كرده ءفقها

 ،2، جق1420(حلـي،   ممكن است از آن اجتنـاب شـود و راههـاي ديگـر لحـاظ شـود      
نظاميانِ دشمن، به هدف مقابله به مثل، خود  در حالي كه در بحث كشتن غير)؛ 143ص

شـوند و معلـوم نيسـت از    اين افراد هدف هستند و در مقابل كشتگان مسلمان كشته مي
در  :ثانيـاً  .)70ص ،38ش ،1392نيـا،  (حكمـت  بر دشمن حاصل شـود اين طريق، غلبه 

در فتـوا قـرار گرفتـه اسـت كـه ايـن        ءروايات خاصي مورد اسـتناد فقهـا   ،له تترسأمس
  روايات، در بحث مقابله به مثل وجود ندارد.  

  عدم امكان مقابله به مثل نسبت به اسراي دشمن 
امكان مقابله بـه مثـل بـا    )، 4): 47(محمد( »إمِا فداءفإَمِا منا بعد و« ةمطابق آيه شريف
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جايي كه دشمن اسيران كشور اسلامي را كشته يا مورد اذيت و آزار قرار  ،اسيران جنگي
  دهد وجود ندارد.  مي

فإَذِا لقَيتُم الَّذينَ كَفـَروُا فضَـَرْب   « :است 9سوره محمد 4بخشي از آيه  ،اين عبارت
ربْ     الرِّقاَبِ حتَّى  ى تضَـَع الْحـ داء حتَّـ ا فـ  »...إذِاَ أَثخَْنتُموهم فشَُدوا الوْثاَقَ فإَمِا منا بعد وإمِـ

اند برخورد كنيد، گردنهايشـان را بزنيـد تـا    پس چون با كساني كه كفر ورزيده(همان)؛ 
شيد، سـپس يـا   پس اسيران را استوار در بند ك چون آنان را از كشتار از پاي در آورديد،

ديه و عوض از ايشان بگيريد تا در جنگ اسلحه فبر آنان منت نهيد و آزادشان كنيد ويا 
  .بر زمين گذاشته شود

دشمن معنـا كـرده    قهر بر غلبه و را به بسياركشتن و »اثخان« ،»مجمع البيان«صاحب 
هـم از نظـر    »ا فداءفإَمِا منا بعد وإمِ«معناي عبارت  .)97، ص9، ج1372(طبرسي، است 

كنيد آنان منت نهاده آزادشان مى يا بر آنكه اسيرشان كرديد از مفسرين اين است كه بعد
  .)225ص ،18، جق1417ي، ي(طباطبا گيريديا فديه مى

اند كه چون آيـه مربـوط بـه    قائل به اين نظر گرديده ،فقهاي اماميه بر اساس اين آيه
كه در آيه آمده مقيد است كه بعد » فداء«و » منّ«و  درآمدن دشمن استاسارتپس از به

(فاضـل مقـداد،    شدن آتش جنگ جايز نيستپس از خاموش ،از اسيري باشد، قتل اسير
   .)365ص ،1، جق1419

) 67 ):8(انفـال(  »ما كاَنَ لنبَيِ أنَ يكوُنَ لهَ أسَرىَ حتَّى يثخْنَ في الأرَضِ«البته به موجب آيه 
با فتوايشان در مـورد اسـراى بعـد از اثخـان      ،در مورد اسراى قبل از اثخان ءفقهافتواي 

ذينَ    « ةدر مورد اسراى قبل از اثخان، با استدلال به آي ءفقها. متفاوت است زاَء الَّـ ا جـ إنَِّمـ
) بـه قتـل فتـوا    33): 5مائده(( »يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فسَادا أنَ يقَتَّلوُاْ

) كه برخورد مسلمانان بـا ايـن عـده از دشـمن     122، ص21، جم1981نجفي، ( دهندمى
 ،اما در مورد كسى كه سر جنگ با خدا و رسول نـدارد  ،مطابق قاعده مقابله به مثل است

شود و نه تنها با ايـن آيـه حكـم بـه قـتلش ممكـن       شامل نمى را اين دليل چنين اسيرى
 ـتوان حرمت قتل او را استفاده كرد. ا استناد به آيه ديگر مىبلكه ب ،نيست  ةخداوند در آي

)، 90 ):4(نساء( »فإَنِِ اعتزَلَوُكمُ فلَمَ يقاَتلوُكمُ وألَقْوَاْ إلِيَكمُ السلمَ فمَا جعلَ اللهّ لكَمُ عليَهمِ سبيِلاً«
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به معناى » سلم«كيد دارد. أبا مسلمانان تبر حرمت نبرد با كافران دست برداشته از جنگ 

فرمايد كسـانى كـه   خداوند در پايان آيه مى. )136ص ،3، ج1372(طبرسي،  صلح است
گرفته و نجنگند و خواهـان  اند، اگر از شما كنارهطرفى كردهبا شما عهد بسته يا اعلام بى

، محققـان ي از (جمع ـ صلح باشند، راه تعرضى نسبت به جان و مالشان براي شما نيست
 .)226، ص1، جق1428

شـود،  سوره انفال، گرفتن اسير قبل از اثخان، معصيت تلقي مي 67گرچه مطابق آيه 
توان وي را اما اگر در اين زمان اسير گرفته شد، به اسير بعد از اثخان ملحق است و نمي

كـه سـخن تفصـيلي در     )310ص ،1379(اسـكندري،   در مقام مقابلـه بـه مثـل كشـت    
  ص آن خارج از موضوع اين مقاله است. خصو

سـوره بقـره را    190ساس نظري كه نهـي از اعتـداء در آيـه    ا علاوه بر اين آيات، بر
 ،1ج ،ق1404(سـيوطي،   دانداند ميشامل نهي از اعتداء نسبت به كساني كه تسليم شده

ر جايي د ،دانستن مقابله به مثل مسلمانان نسبت به اسراي دشمنبراي ناممكن )،205ص
تـوان  رساند، مـي كه دشمن نسبت به اسراي مسلمان بدرفتاري دارد يا آنان را به قتل مي

  كمك گرفت. 
)، در 126): 16(نحـل ( هاي منقول در مورد آيه معاقبهعلاوه، با توجه به شأن نزولهب

كنـد  مورد كشتگان دشمن نيز جايي كه دشمن به كشتگان مسلمان اهانت و تعرض مـي 
  مثل ممكن نيست.مقابله به 

هـاى جنـگ احـد از    كشـته  ،مشـركان  چون :در شأن نزول اين آيه شريفه آمده است
را مثله كردند، مسلمانان گفتند اگر خـدا مـا را بـر مشـركان چيـره كنـد،        »حمزه«جمله 
هايشان. در اين هنگام اين آيـه نـازل   كنيم؛ چه رسد به مردههاى آنان را نيز مثله مىزنده
وضع حمزه  9اند كه چون پيامبربرخى نقل كرده ).606ص ،6، ج1372(طبرسي،  شد

كـنم و تنهـا   مـى  گويم و نزد تو شكوهتو را سپاس مى !بار خدايا« را مشاهده كرد، گفت
اگر پيـروز گـردم، [آنهـا را] مثلـه     « :. آنگاه دو بار فرمود»بينمياور من در آنچه مى تويى

كنم، صبر مى«نازل شد و پيامبر فرموند: ...» نْ عاقبَتمُ و إِ«آيه  ،. در اين زمان»خواهم كرد
  ).465ص ،3ج ،ق1416(بحراني،  »كنمصبر مى
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  هاي ممنوعه در مقابله به مثلهاي كشتار جمعي و روشعدم امكان استفاده از سلاح
ك الْ   «مطابق آيه شريفه  ا ويهلـ د فيهِـ لَ   وإذِاَ توَلَّى سعى في الأرَضِ ليفسْـ رْثَ والنَّسـ حـ
ادَالفس بحلاَ ي ّاللهزمين فسـاد   كه در كندكوشش مى چون برگردد و)؛ 205): 2بقره(( »و

در صـورت   .دوسـت نـدارد   خداوند تبهكارى را نسل را نابود سازد و كشت و نمايد و
مـوارد،    بسـياري هـاي ممنوعـه، در   هاي كشتار جمعي يـا روش استفاده دشمن از سلاح

  كان مقابله به مثل، در غالب موارد، منتفي است.ام
يـه وجـود نداشـته باشـد و از     آاگر موردي يافت شود كه مانع يادشـده در   ،بنابراين
برداري وجود داشته باشد، ممكن اسـت اسـتفاده از ايـن    مقتضي براي بهره ،سوي ديگر

كـان كاسـتن از آثـار    به طور مثال، اگر ام .نظر برسدهها، در مقابله به مثل، موجه بسلاح
كردن غناي مواد مورد استفاده ها، از طريق ضعيفتخريبي و جمعي استفاده از اين سلاح

 ـ ةهمچنين در صورتي كه تمامي افرادي كه در دامن ـ .ن وجود داشته باشدآو نظاير  ثير أت
در يك منطقه محصـور نظـامي    ،جامعه هدف و به طور مثال ءگيرند، جزسلاح قرار مي

توان رسد مينظر ميهب ،علاوههكن است بتوان استثنائاتي در اين باره قائل شد. بباشد، مم
هـاي  از يك سـو و سـلاح   هستند،هايي كه در رتبه سلاح اتمي بين سلاح اتمي و سلاح

اي تفاوت قائل شد و امكان مقابله به مثل با نـوع  هاي فسفري و خوشهنظير بمب ؛ديگر
  رسد.ر نمينظههاي قسم دوم بعيد بسلاح
ى اولاد ابه معن »نسل«و ) 248ص ،2، جق1416(طريحي،  ى زراعتامعن هب »حرث«
غير انسان اطلاق  و بر اولاد انسان و )660ص ،11، جق1414(ابن منظور،  ه استو ذري
نسـل، بـه    كردن حـرث و بنابراين، هلاك .)75ص ،2ج ،1374، شيرازي (مكارم شودمى
 (همان). انساني است حيوانى و اعم از نباتى يا ؛موجود زندهبردن هرگونه ى ازميانامعن

اند خونريزي مردم، كشـتن آنهـا و فرزندانشـان و    مطابق اين آيه گفته ءفقهااز برخي 
 شودفساد در زمين و نابودكردن محصولات كشاورزي، اهلاك حرث و نسل محسوب مي

صـمه و جنـگ را   نكردن حقـوق مخا برخي رعايت .)71ص ،ق1411(احمدي ميانجي، 
وجـود آمـده در جنـگ    ههاي بها و ويرانيسوزيها و آتشمشمول آيه دانسته و قتل عام

). برخي 9ص ،37تا، جلفان، بيؤاند (جمعي از مجهاني دوم را به عنوان مثال ذكر نموده
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اند و در بيان زدن به محيط زيست را اهلاك حرث و نسل و حرام دانستهخسارت ،ديگر

مواردي مانند استفاده بيش از حد از ثروت طبيعت و زمين، تخريب  ،ل آيهمصاديق شمو
ها، تبديل مراتع به كوير، ايجاد گرد و غبار و آلودگي هـوا و همچنـين شـكار    جنگل

، ق1420(حسـيني شـيرازي،    انـد حيوانات و شكار حيوانات نـادر را نـام بـرده    ةرويبي
  .)228ص

رث و نسل با تمام مصاديقش حرمت دارد و اهلاك ح ،مطابق اين آيه ،به هر ترتيب
 ؛هـاي كشـتار جمعـي   از آن به عنوان يكي از مهمترين ادله حرمت سلاح ،به همين دليل

نيـا،  ؛ حكمـت 13، ص38ش ،1393(عليدوسـت،   شـده اسـت   اي يادمانند سلاح هسته
   .)80، ص38ش ،1392

ماننـد   ؛نسـل مصاديق اهـلاك حـرث و    ،سؤال اين است كه آيا مطابق اين آيه ،حال
كردن آب شربشان يا اسـتفاده  چون مسموم ؛هاي قتل عام جمعي دشمناستفاده از روش

 ـ هاي كشتار جمعي (ميكروبي، شيميايي يا هستهاز سلاح صـورت ابتـدايي   هاي)، فقـط ب
جـاري اسـت؟    ،حرمت دارد يا اين حرمت در مواردي هم كه جنبه مقابله بـه مثـل دارد  

هـا اسـتفاده كـرده و    هـا يـا سـلاح   كه دشـمن از ايـن روش   توان در فرضييعني آيا مي
هـا و  كند، مطابق آيه اعتداء به مسلمانان اجازه داد تا چنـين روش مسلمانان را تهديد مي

  هايي را مورد استفاده قرار دهند؟سلاح
اول در جايي كه دشمن هنـوز از   ،تدر پاسخ بايد ميان دو حالت تفكيك نمود. حال

معي اسـتفاده ننمـوده و تنهـا آن را در اختيـار گرفتـه اسـت و اگـر        اين سلاح كشتار ج
در ايجاد رعب در دشـمن و بازدارنـدگي آن مـؤثر     ،مسلمانان هم داراي آن سلاح باشند

نمايـد و  ها استفاده ميها يا روشخواهد بود و حالت دوم جايي كه دشمن از اين سلاح
  شود.له مقابله به مثل آن مطرح ميأمس

نِ «الت اول، بايد گفت با توجه به معناي اعتـداء كـه در آيـه شـريفه     در مورد ح  فَمـ
هلَيواْ عتَدفاَع كُملَيى عتَدآمده، صرف دارابودن يك سلاح يا در اختيار داشتن يـك   »...اع

مجوز مقابله  ،اعتداء ةاساس آي شود تا بتوان براعتداء محسوب نمي ،تكنولوژي و روش
)؛ هرچند ممكـن اسـت   18، ص39ش ،1392(فاضل لنكراني، نمود  به مثل آن را صادر
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ها با ادله لزوم تسليح قواي مسلح تا حد ارهاب دشـمن و  برخورداري از اين نوع سلاح
و آماده كنيد براى (كارزار بـا)   ؛»...وأَعدواْ لهَم ما استَطعَتُم« سوره انفال 60 ةبه آي مستنداً

از نيرو و از اسبان بسته شده كه بترسانيد با آن دشمن خـدا و   توانيدايشان هر چه را مى
 ،شناسـد... شناسيد و خدا مـى دشمن خود و ديگران را از غير ايشان كه شما آنان را نمى

   .گرفت نظر برسد كه در مباحث قبلي مورد بررسي قرارهموجه ب
ها، مجوز يا سلاحها به نظر برخي، اگر ثابت شود كه بكارگيري و استفاده از اين روش

هايي غير عاقلانه تلقي شده و مصـداق تبـذير   شرعي ندارد، توليد و نگهداري چنين سلاح
) و در اين صورت، ديگر 14، ص1392است كه قرآن از آن نهي نموده است (عليدوست، 

هاي يادشده، ناممكن نبودن سلاحدليل فراهمههاي فوق، بمقابله به مثل، با استفاده از روش
اهد شد. اما اين اشكال به اين ديدگاه وارد است كـه اگـر سـلاحي جنبـة بازدارنـدگي      خو

  كاربردنش ـ اشكال داشته باشد؟بداشته باشد، چرا ساخت و نگهداري آن ـ بدون 
مقام دلالـت بـر مشـروعيت اصـل      شريفه در ةدر مورد حالت دوم هم بايد گفت آي

مجـوز   ،اسـاس آن  ي را استفاده نمود و بـر آن اطلاق از تواناما نمي ،مقابله به مثل است
شامل مجـازات و   ،اطلاق اين آيات ،ارتكاب فعل حرامي را صادر نمود. به عبارت ديگر

مقابله به مثل شـود   ،آمد كه در مقابل تجاوز زناشود و الا لازم ميدادن با حرام نميءجزا
 ضـروري اسـت   و اعتداء مشابه صورت گيرد كه هيچكس ملتزم به آن نشده و بطلانش

  .)344ص ،1ق، ج1412خويي، (
اگـر دشـمن زنهـاي    كـه  آيه شريفه استفاده كرد  ازتوان نمي ،پس در بعد بين المللي

به قتل رساند، مسلمانان نيز بتوانند همـين كـار را انجـام     كرد و آنها را مسلمانان را اسير
 هاي مسـلمانان را شود كه اگر دشـمن سـرباز  آيه شريفه استفاده نمي همچنانكه از ؛دهند

تـوان اسـتفاده نمـود كـه     مثله كرد، آنان نيز بتوانند سربازان آنان را مثله نمايند و نيز نمي
چنانچه كفار، آب مسلمانان را مسموم نمودند، مسلمانان هم بتوانند چنين عملـي را بـه   

ام بيـان  مق ـ آيه شريفه اطلاقي ندارد و فقط در ،بنابراين. عنوان مقابله به مثل انجام دهند
(فاضـل لنكرانـي،    به صورت اجمـال اسـت   الجمله وفي ،اصل مشروعيت مقابله به مثل

   .)18، ص39ش ،1392
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(زنجـاني،   محكوم ادلـه حرمـت فسـاد اسـت     ،شريفه اعتداء به مثل ةضمن اينكه آي

شـود كـه   شود و نتيجـه ايـن مـي   به وسيله اين ادله تفسير مي و) 486ص ،3، جق1421
صورتي مشروع و صحيح است كه منجر به فسـاد در زمـين نشـود و     در ،اعتداء به مثل

  .شود، ديگر جايز نخواهد بود منجر فسادچنانچه به 

 تزاحم مقابله به مثل با حفظ كيان حكومت اسلامي
ابتدا بايد تجاوز و تعدي صورت گيرد و سپس به مانند و مثـل آن   ،در مقابله به مثل

بلكـه   ،جنبه كنش و اقدام ابتدايي ندارد ،بله به مثليعني مقا ؛تجاوز، مقابله صورت گيرد
چنانچه تجاوز و  ،گرفته دارد. حالواكنش و تقابل در مقابل تجاوز ابتدايي صورت ةجنب

 ةهـا و بني ـ رفتن زيرساختالوقوع باشد و در صورت تحقق، به ازبينتعدي دشمن قريب
واني و ضـعف نظـامي كشـور    دليل نـات هاي كه بگونههب ؛شود نظامي كشور مسلمان منجر

مسلمان، امكان مقابله از بين برود، در اينجا نيز آيا لازم است ابتداء، اعتداء دشمن واقـع  
تـوان گفـت در ايـن    مسلمانان، مجوز مقابله به مثل يابند يا اينكه مـي  ،شود و پس از آن

  تواند اقدام پيشگيرانه نمايد؟كشور اسلامي مي ،موارد
ان كـه  ي ـد. بـدين ب كرن در قالب دفاع مشروع اجتماعي بررسي توااين موضوع را مي

وي مجوز دفاع دارد و در دفاعش ممكن است  ،اگر جان شخصي در معرض تلف باشد
در بعد وسيعتر نسبت به جامعه اسلامي نيز ايـن وضـعيت    .شخص مهاجم به قتل برسد

از سـوي دشـمن    الوقوع و غير قابل پاسخيعني چنانچه امكان تهاجم قريب ؛وجود دارد
توان در مقام دفاع برآمد و كشور مهاجم را قبـل از اينكـه كشـور    وجود داشته باشد، مي

  .داشتبه نحو مقتضي از اين اقدام باز اسلامي را در معرض نابودي قرار دهد، 
اد فـَلا إِثـْم      « شريفه ةفقهاي عظام از آيپس همانگونه كه  اغٍ ولاَ عـ فَمنِ اضْطُرَّ غيَـرَ بـ

عهدر ارتباط با اضطرار و ناچاري براي اكل ميته و خـون اسـت  كه ) 173): 2(بقره( »لَي، 
در  ،انـد دليـل اضـطرار برداشـته    هو حكم تكليفي حرمت مردار را ب 1استفاده عموم كرده

 يعنـي خـوف تلـف نفـس وجـود دارد      ؛دفاع مشروع نيز همـان مفهـوم بـراي اضـطرار    
س دفـاع مشـروع، در بعـد شخصـي مطـابق آيـه،       پ .)561ص ،2، جق1404(جرجانى، 
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و در بعد اجتماعي نيـز كـه يـك     )153ص ،4ج ق،1387(حلّى،  كندمشروعيت پيدا مي
به طريق اولي اين مشروعيت  ،وجود دارد آنرفتن و نابودي خوف ازبين ،كشور مسلمان

  شود. شريفه استخراج مي ةاز آي
و جامعه اسـلامي يـك اصـل مسـلم      چون حفظ كيان اسلام ،توان گفتمي ،بنابراين

تا، ؛ حلي، بي344ص ،1ج ق،1419(فاضل مقداد،  بر آن اتفاق نظر دارند ءاست كه فقها
اين اصل بر قاعده مقابله بـه مثـل ورود    ،)30ص ،2ج ق،1417؛ شهيد اول، 48ص ،9ج

  دارد.
ضمن اينكه فلسفه مقابله به مثل نيـز كـه عبـارت اسـت از بازدارنـدگي و ضـمانت       

كنـد  حترام به جان و مال فرد فرد جامعه اسلامي و كليت جامعـه اسـلامي ايجـاب مـي    ا
  يرانه محقق شود.گگاهي اين بازدارندگي در قالب اقدام پيش

اينكـه حتـي در دفـاع از     ،در اين بحث مورد توجه قرار گيردبايد اما نكته پاياني كه 
حـرث اسـتفاده نمـود. بـه      هايي چون اهلاك نسل وتوان از روشكيان اسلامي نيز نمي

امـا   ،گرچه هدف حفظ كيان كشور اسلامي بسيار مقدس و واجب اسـت  ،عبارت ديگر
هـاي غيـر   ماننـد روش  ؛اي نامشـروع توان از وسيلهدر راه دستيابي به اين هدف نيز نمي

  هاي كشتار جمعي استفاده نمود. انساني يا سلاح
با اشاره بـه   »جواهر«مانند  ؛تب فقهيشود كه در برخي كاين شبهه از اينجا ناشي مي

؛ »كل ما يرجي بـه الفـتح  «) و عبارت 60): 8((انفال »وأَعدواْ لَهم ما استَطعَتُم من قوُةٍ« ةآي
آمده كـه اگـر تنهـا وسـيله و      ،هر عمل يا ابرازي كه با آن انتظار پيروزي بر دشمن برود

بـدون   ،تن زن و بچـه كفـار باشـد   كش ـ ،روش حفظ كيان اسلامي و پيروزي بر دشـمن 
تعميم نظر ايشان اين اسـت   .)65ص ،21جم، 1981نجفي، ( اين كار جايز است ،خلاف

در اينجـا   ،متوقف بر وسيله و روشي نامشروع باشـد  ،كه اگر چنانچه حفظ كيان اسلامي
  يابد. مشروعيت مي

هـيچ سـند    ،»كل ما يرجـي بـه الفـتح يجـوز    «عبارت  :فته شده اولاًگدر رد اين نظر 
هرگاه خداونـد بـه    :) و ثانيا16ً-17ص ،1392قرآني، روايي و عقلي ندارد (عليدوست، 

انجام كاري فرمان دهد و انجام آن كار، بر استفاده از آلاتي متوقف باشـد، لازم اسـت از   
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مقدمات و ابزار حلال بهره برد، نه حرام؛ هرچند دليلي كه بـه انجـام آن كـار فرمـان     

   .(همان) باشددهد، مطلق مي
ماننـد مقابلـه بـه     ؛اين مورد را با مـواردي  ،برخي از كساني كه ديدگاه اخير را دارند

 ،1ق، ج1412در مقابل تجاوز زنـا يـا مقابلـه بـه مثـل در مقابـل دشـنام (خـويي،          ،مثل
كردن جسد مسلمانان توسط دشمن يا مقابله بـه  در مقابل مثله ،) يا مقابله به مثل344ص
 ،1392گرفتن زنـان مسـلمانان توسـط دشمن(فاضـل لنكرانـي،      اسارتابل بهدر مق ،مثل
 ،هـا مقابلـه بـه مثـل    همانگونه كه در ايـن مثـال   ،اندقياس نموده و نتيجه گرفته ،)18ص

پس در هـر مـورد ديگـري نيـز اگـر       ،مستلزم ارتكاب حرام است و جواز شرعي ندارد
  .خواهد بودفاقد مجوز شرعي  ،مستلزم حرام باشد

اما اين  ،گفته صحيح استهاي پيشاساس استدلال اي كه گرفته شده بررچه نتيجهگ
با آنچـه صـاحب    ،اهميت ةيك، از جهت رتب اين موارد، هيچها مردود است؛ زيرا قياس

نجفـي،  ( عبارت جواهر گذشتدر قابل مقايسه نيستند. همانطور كه  ،جواهر گفته است
شدن زنان و كودكان كفار را با اين قيد آورده ايشان مجوز كشته ،)65ص ،21ج م،1981

وي  ،يعني در مقام ترجيح اهـم بـر مهـم    ؛كه تنها راه حفظ كيان اسلامي همين امر باشد
تنهـا راه حفـظ   «يك قيد  هيچشده هاي ياد در حالي كه در مثال ؛چنين نظري داده است

 ،در آن مواردرسد مي به نظربلكه  ،و اين رتبه از اهميت لحاظ نشده است» كيان اسلامي
  .باشدمطرح گيري جويي شخصي و انتقاماهدافي مانند تلافي ،بيشتر

  گيرينتيجه
اعتـداء،   ةمانند آي ـ ؛قرآن ة. مهمترين مدرك قاعده فقهي مقابله به مثل، آيات شريف1

توان گفـت ايـن قاعـده در سـه     مياست كه آيات جزاء سيئه، آيه معاقبه و آيات انتصار 
  يابد. و بين الملل جريان مي ءخصوصي، جزاحيطه حقوق 

 ،. در حقوق بين الملل و در عرصه جنگ ميان كشور اسلامي و كشور غير اسلامي2
آيه اعتداء بالمطابقه و ساير آيات  ،با توجه به وجوب جهاد و عدم تجويز عفو و گذشت
  . تندهسقابل استناد  ،مورد اشاره، به قياس اولويت براي تجويز مقابله به مثل
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. چنانچه در عرصه جنگ كشور اسلامي با كشور غير اسلامي، دشمن متعرض غير 3
هـاي كشـتار   هاي غيـر انسـاني و يـا سـلاح    نظاميان يا اسراي مسلمان شود  يا از روش

 ؛توان مقابله بـه مثـل نمـود   در اين موارد و موارد مشابه ديگر نمي ،جمعي استفاده نمايد
كـه برخـي بـر آيـات مجـوز مقابلـه بـه مثـل          جود داردوچراكه آيات ديگري در قرآن 

 حكومت و برخي بر آنها ورود دارند.  
هـاي كشـتار جمعـي، بـه طـور      . هرچند ممكن است توليد و استفاده از سـلاح 4

ممكن است بتوان در ساحت علمـي، دانـش توليـد و    اما مطلق، مردود شمرده شود، 
اسـت. بـه   » ساحت دانش توليـد  در«برداري، تفكيك قائل شويم. نخست گستره بهره

اندازي مراكز علمي و تأسيس رسد در دانش توليد و مقدمات آن از جمله راهنظر مي
هاي مرتبط، از جهـت فضـيلت   هاي مرتبط، محدوديتي وجود ندارد؛ زيرا دانشرشته
شوند، در ايي كه دارند و از آن جهت كه باعث ارتقاي سطح علمي جامعه اسلامي ميذاتي

افزايي، رسد، در بحث دانشنظر ميگيرند. بنابراين، بهممنوعيت يادشده قرار نمي قلمرو
هيچ نوع محدوديت يا ممنوعيتي پـذيرفتني نيسـت، بلكـه نظـام علمـي و عمليـاتي       

ترين موقعيت به نقطه مرتبط با امور دفاعي، همواره و در تمام موارد، بايد در نزديك
بـه ممنوعيـت   قائـل  فتن در اين موقعيت، حتي اگر قرارگر لذاگريز قرار داشته باشد. 

: نوعي قدرت بـالقوه اسـت و بـه همـين دليـل، نـوعي ارهـاب         توليد هم باشيم، اولاً
: در صورتي كه به هـر دليـل، حفـظ كيـان     دشمن و بازدارندگي را به دنبال دارد. ثانياً

تـرين  در سريع كردن آناسلامي، منحصراً در گرو كسب اين اقتدار باشد، امكان عملياتي
  زمان ممكن فراهم شود.

اسـت. در ادلـه   » جمعـي  هاي ويرانگر و كشتارساحت استفاده از سلاح در«. دوم، 5
حتي در فرض دراختيارداشتن،  ،ها راگفته مواردي ذكر شد كه استفاده از اين سلاحپيش

 ،رد. بنـابراين رسد در مواردي اين موانع وجـود نـدا  نظر ميهب ، اماكردرو ميهبا مانع روب
مقتضـي   ،اگر موردي يافت شود كه موانع يادشده وجود نداشته باشد و از سـوي ديگـر  

به  .باشدها موجه برداري وجود داشته باشد، ممكن است استفاده از اين سلاحبراي بهره
هـا، از طريـق   طور مثال، اگر امكان كاستن از آثار تخريبي و جمعي استفاده از اين سلاح
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اسـتفاد   ن وجود داشته باشد، شايد بتـوان آغناي مواد مورد استفاده و نظاير  كردنضعيف

 ـ از اين سلاح ثير أها را توجيه كرد. همچنين در صورتي كه تمامي افرادي كه در دامنـه ت
در يك منطقه محصـور نظـامي    ،هدف و به طور مثال ةجامع ءگيرند، جزسلاح قرار مي

توان رسد مينظر ميهعلاوه بهاين باره قائل شد. ب باشد، ممكن است بتوان استثنائاتي در
هـاي  از يك سـو و سـلاح   هستندهايي كه در رتبه سلاح اتمي بين سلاح اتمي و سلاح

اي تفاوت قائل شد و امكان مقابله به مثل با نـوع  هاي فسفري و خوشهنظير بمب ؛ديگر
  رسد.نظر نميههاي قسم دوم بعيد بسلاح
نظر از اشكالي كه در امكان شرعي يا وقوعي، توليد و  صرف . اما در مجموع و6

رسـد، در حـال حاضـر    نظـر مـي  هاي كشتار جمعي وجود دارد، بـه استفاده از سلاح
مصلحت نظام اسلامي عدم ورود به ساحت توليد و استفاده است؛ چون در مجمـوع  

د در ايـن  هـاي ورو و با محاسبه مجموعه مزايا و معايب آن در وضعيت فعلي، زيـان 
هاي علمي در بخش توليد و احيانـاً كـاربرد ايـن نـوع از     كردن ايدهحوزه و عملياتي

بـا  بايـد  ها، بيش از منافع آن است، اما در ساحت دانش توليد، نظـام اسـلامي،   سلاح
تـرين  هاي آينده، در نزديكحفظ مصالح عاليه و از جمله به منظور حفظ حقوق نسل

داشته باشد تا از يـك سـو، دشـمن، همـواره در وضـعيت       قرار» نقطه گريز«نقطه به 
خوف باشد و در مقابل نظام اسلامي در وضعيتي باشد تا عندالاقتضاء بتوانـد نسـبت   

  به نيازها، تصميم مقتضي بگيرد.
صورت حملـه  هتواند بواكنشي دارد و نمي ةهميشه جنب ،. از آنجا كه مقابله به مثل7

بـه نحـوي    ؛الوقوعي كيان كشور اسلامي را تهديد كندبچنانچه خطر قري ؛ابتدايي باشد
اقـدام  ، امكان اقدام واكنشي ناممكن باشد يا با مشكل مواجه شـود  ،صورت وقوع كه در
  رسد. نظر ميهگيرانه مجاز بپيش
 

  هايادداشت
 ناصر مكارم(» و هى و ان كانت واردة في مسألة اكل الميتة و لكن يمكن استفادة العموم منه. «1

  ).38ص ،أنوار الفقاهة، شيرازي
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